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محمدمهدي عبداالله زاده

معمار دورۀ گذار
نگاهى به خاطرات ممتحن الدوله

شقاقي، ملقب به ممتحن الدوله، نخستين معمار ايرانى  ميرزا مهدي خان 
درس خوانده در فرنگ است. پس از بازگشت به ايران، او را به منصب 
«مهندس باغات و عمارات سلطنتر» گماشتند و در آن منصب بناهايى 
در Ćران ساخت. در روزگار پيري زندگي نامۀ خود را نوشت: خاطرات 
ممتحن الدوله. مضامين معماري اين ǯتاب از شيوۀ طراحي و ساخت بنا 
و اصطلاحات و ويژگي هاي ǯالبدي معماري و اثاث تا اوضاع و احوال 
عمومي معماري و زندگي در اواخر دوران قاجاريان را شامل مي شود. 
نǰتۀ قابل توجه در اين ǯتاب شواهد برخورد عالمَ سنتر و مدرن در 
انديشه و ذوق معماري ايرانى است ǯه هم خود، به علل گوناگون، در 
برزخ اين دو عالم به سر مي برده است و هم جامعۀ او. اين برخوردها 
در زندگي روزانه و ǯار حرفه اي معماري او نمود يافته است. هرچه در 
اطراف او روي مي دهد، مانند ارتباط او با ǯارفرمايان و معماران سنتر، 
گزارشي از جامعه اي در شرف تغيير است. اين معمار ازفرنگ برگشته در 
ميان آنچه آموخته و مطلوب زمان است و آنچه از فرهنگ و معماري 

ايران مي شناسد سرگشته است.

يک  از  بيش  قدمتر  ايرانى  جامعۀ  امروز  دوگانۀ  احوال 
سده دارد؛ دوگانگي اي ناشي از تعارض ميان عالم نو و 
با  مدت  اين  تمام  در  ǯه  سنتر،  و  مدرن  عالم  ميان  ǯهن، 
ما بوده و بر بسياري از اعمال و افǰارمان اثر گذاشته 
است. شناخت اين احوال، خصوصاً در عالمَ معماري، لازم 
مي نمايد. اين شناخت را بايد از نخستين معمارانى آغاز 
ǯرد ǯه اين احوال بر ايشان عارض شد. بر اين اساس، 
در  درس خوانده  ايرانى  معمار  نخستين  بررسي احوال  به 
فرنگ، ميرزا مهدي خان شقاقي، ملقب به ممتحن الدوله، 
مي پردازيم. منبع اصلي اين مقاله زندگي نامۀ خودنوشت 
از  پس  مقاله  اين  در  است.  ممتحن الدوله،  خاطرات  او، 
معرفى ǯتاب و مؤلف، ابتدا نǰات مرتبط با معماري در 
ǯتاب به اجمال مي آيد. سپس مي ǯوشيم موضع و جايگاه 
ممتحن الدوله را در ميانۀ دو عالم نو و سنتر با استفاده از 
سطح  سه  در  بررسي  اين  دهيم.  نشان  او  خود  سخنان 
صورت گرفته است: امور روزانه، عمل معماري، ديدگاه 
به  ورود  معناي  به  سطح  هر  به  ورود  ايران.  فرهنگ  به 
مرتبه اي  در  دوگانگي  اين  بررسي  و  عميق تر  مرتبه اي 

بطنى تر است. 

١. معرفى
اولين  ممتحن الدوله،  به  ملقب  شقاقي،  مهدي خان  ميرزا 
او  است.  فرنگ  در  درس خوانده  ايرانى  معمار  مهندس 
در  Ćران  سنگلج  محلۀ  در  ۱۸۴۳م  ۱۲۶۳ق/  سال  در 
خاندان شقاقي۱ متولد شد. پس از چند سال تحصيل در 
مǰتب سرخانه و در مدرسۀ دارالفنون، ǯه در آن زمان 
تازه تأسيس شده بود، در سال ۱۲۷۶ق/ ۱۸۵۷م بر اثر 
سلسله اتفاقاتي به دستور شخص ناصرالدين شاه با اولين 
ظاهراً  دوره  اين  شد.۲  اعزام  پاريس  به  محصلان  هيئت 
هشت سال طول ǯشيد.۳ ابتدا دو سال تحصيلات مقدماتي 
را طي  ǯرد و پس از شش ماه، امتحان مقدماتي رياضي 
مرǯزي  مدرسۀ  به  آن،  از  پس  داد.  (باشوليه رسيانس)(۱) 
صنايع و ǯارخانه ها(۲) و مدرسۀ معماري پاريس درآمد 
پل سازي  و  راه  مهندسي  گواهي  با  سال  سه  از  بعد  و 
فارغ التحصيل شد.۴ ميرزا مهدي خان بعد از اتمام تحصيلات 
و  متوسطه  مدرسۀ  مهندسي  گواهي نامۀ  اخذ  و  متوسطه 
سال  در  پاريس،  معماري  دانشǰدۀ  و  پاريس(۳)۵  عالى 

۱۲۴۳ش/ ۱۸۶۴م به ايران بازگشت.
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عمارات  و  باغات  «مهندس  سمت  به  ايران،  در 
مي گويد:  خود  ǯه  آن چنان  اما  شد؛  منصوب  سلطنتر» 
«چون شهريه و عليق و حقوق نمي رسيد، بنده هيچ وقت در 
آن خدمت حاضر نمي شد و شغل افتخاري بود.»6 با اين 
حال، بناهاي بسياري از ممتحن الدوله ــ همگي در Ćران 
ــ مانده است؛ از جمله قصر فيروزه، مجموعۀ سپهسالار 
و عمارات و سرسراي Ąارستان (اندرونى و بيرونى باغي 
شد)،  مشروطيت  ملي  شوراي  مجلس  مǰان  بعدها  ǯه 
عمارت معتمدالسلطنه، عمارت سعدالدوله، عمارتي براي 
عمارت  قزوين)،  دروازۀ  (بيرون  وزير  سيدموسي  ميرزا 
جديد ميرزا سعيدخان وزير، و همچنين پلǰان بعضي از 
عمارت ها.۷ او طرحي هم براي بناي وزارت خانه ها در 

اطراف ميدان ارگ Ćيه ǯرد ǯه هيچ گاه ساخته نشد.
در  ١٣٢٧ق،  ١٢٩٩ش/  سال  در  ممتحن الدوله 
مقبرۀ  در  را  او  وصيتش،  به  بنا  و  درگذشت  ٧٢سالگي 
در  (ع)،  عبدالعظيم  حضرت  صفائيۀ  در  واقع  خانوادگي 
به  السلطنه،  حصن  ǯيومرث  ماژور  پسرش  مدفن  جوار 

خاک سپردند.۸ 
ممتحن الدوله سرگذشت خود را در روزگار پيري 
نوشت: دورۀ پس از مشروطه و مصادف با اوايل جنگ 
جهانى اول (۱۲۹۳-۱۲۹۷ش/ ١٩١٤-١٩١٨م). در اين 
زمان، او از اوضاع نابسامان مملǰت بسيار رنجيده خاطر 
بود. ǯشته شدن دو فرزندش هم بر تأثر او افزود.۹ دربارۀ 

تاريخ و علت تحرير ǯتاب چنين آورده است:
امشب، ǯه شب دوشنبه ۲۲ شهر ذي قعدةالحرام ۱۳۳۳ 
(مطابق Ąمن ماه ۱۲۹۲ شمسي/ فوريه ۱۹۱۴ ميلادي) 
ǯشيد  آن  بر  صحبت  بودم.  محترمي  مجلس  در  است، 
تذǯر  براي  خود  زندگانى  از  شرحي  فانى  بندۀ  اين  ǯه 
حضار، ǯه از اوضاع زمانه دلتنگي مي فرمودند، به رشتۀ 
تحرير درآورم. پس از اختتام مجلس و تفرقۀ جالسين، 
يǰي از آن آقايان محترم اظهار داشت ǯه در اين موقع 
ǯه ǯتاب مستطاب گفتۀ مردان بزرگ و تاريخ زندگي 
آćا را تصنيف و تأليف مي نمايى و به نام ممتحن موسوم 
زندگانى  شرح  قارئين  تنبيه  براي  بود  خوب  داشته اي، 
مهدي ممتحن را نيز بر آن الحاق مي نمودي ǯه هم شمه اي 
در  ǯه  باشي  آورده  قلم  به  را  حاليه  معمولۀ  اخلاق  از 
تاريخ عصر حاضر باقي ماند و هم ǯسانى ǯه از روزگار 
خود دلتنگ مي باشند تسǰين خيال بر آćا دست دهد و 
جوانان را از سختر روزگار آگاه نمايد ǯه عمر گران مايه 

را به بطالت نگذرانيده ǯسب معرفت و ǯمال نمايند، تا 
در روز سختر آćا را دستگيري نموده از مذلت برهاند. 
براي  منفعت  از  خالى  را  محترم  شخص  آن  گفتۀ  چون 
بازماندگان و هم وطنان عزيز نديدم، مبادرت به نوشتى 
تاريخ زندگي و خاطرات خود نمودم ǯه آقايان مطالعه 
ǯنندگان اين اوراق و اولادانم را از شرح حال گذشتۀ 

خود مسبوق دارم. 
تاريخ  و  سرگذشت  اين  ǯه  چنانچه  اميدوار       
زندگي را قصه ندانسته بيان واقع دانند و از آن پند و 

اندرز گيرند. 
 و باالله التوفيق
مهندس مهدي شقاقي۱۰ 

۲. مضامين معماري در ǯتاب
معمار  يک  زندگي نامۀ  ǯه  رو  آن  از  به ويژه  ǯتاب  اين 
به قلم خود اوست، و نيز از آن رو ǯه او نخستين معمار 
فرنگ رفتۀ ايران با تحصيلات دانشگاهي و جديد است، 
نǰات باارزشِ بسياري دارد. از جمله اين نǰات مضامين 
دسته  چند  بر  مضامين  اين  است.  معماري  به  مربوط 
است: ساخت بنا؛ طراحي معماري؛ ويژگي هاي ǯالبدي، 
زندگي، اثاث؛ حاميان و بانيان؛ اوضاع و احوال شهرها؛ 
نگاه معمار به محيط و فهم او از آن؛ آموزش معماري؛ 

اصطلاحات معماري. 

۲-۱. ساخت بنا 
يǰي از جنبه هاي با ارزش ǯتاب مجموعه اطلاعاتي است 
دربارۀ موضوع هاي اجرايى و ساخت بنا و مسير ǯار و 
هزينه ها و دست مزدها و سلسله مراتب در ǯارگاه و نسبت 
نقشه و اجرا و پياده ǯردن طرح و هندسه و مسّاحي و 
حِرَف مرتبط با معماري، مانند نجاري و ǯاشي پزي، و ... 
در جايى دربارۀ هزينه و دست مزدها چنين آمده  . مثلاً 

است:
معمول مملǰت ما بر اين است ǯه در هر ǯجا بنايى بشود، 
عموم مصالح فروشان، از نجار، فخار و ǯاشي پز و غيره، 
هر چه بدان ǯارگاه و هر ساختمان مصالح مي فروشند، 
ده يک به معمار و طراح مهندس ساختمان مي دهند؛ و 
روز  معمول  موضوع  اين  و  نيست  هم  پوشيده  چندان 

بوده و مشروع است.۱۱ 
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۲-۲. طراحي معماري 
دربارۀ طراحي معماري و مراحل آن، در ǯتاب توصيف 
دقيقي نيامده؛ اما دربارۀ ǯل مسير طراحي و آنچه مقبول 
و مورد توجه معمار بوده توضيحاتي آمده است. در جايى 
دربارۀ طراحي بنايى براي محمدولى خان سپهسالار چنين 

مي گويد:
نقشۀ  طرح  نموده  مساحت  را  مذǯور  زمين  بنده   ...
ساختمانى به نظرم رسيد ǯه عبارت از اندرونى و بيرونى 
بود، ǯه عيناً به نظر ايشان رسيد [...]. عمارتي ساختم 
باغ  طرف  به  آćا  از  سه  ǯه  اطاق  دوازده  از  متشǰل 
ساعد الدوله باز مي شد، سه به طرف شمال، سه به طرف 
جنوب، و سه به طرف خيابان لاله زارǯ ،۱۲ه در زمان 
خود از نظر استحǰام و مهندسي و گچ ǯاري و تزيينات 
داخلي بسيار خوش هيولا و خوش منظر و زيرزمين هاي 

خشک بسيار بزرگ عالى داشت.۱۳ 

۲-۳. ويژگيهاي ǯالبدي، زندگي، اثاث 
در خلال توصيف ها و توضيحات مؤلف، مي توان ويژگي 
معمول يا مطلوب برخي فضاها و يا شǰل و ابعادشان 
را دريافت. همچنين دربارۀ ساخت وساز تدريجي برخي 
برخي  يافتى  اهميت  يا  بنا،  در  زندگي  طي  در  فضاها 
عناصر در ǯالبد بنا، مانند پله، مي توان مطالبى دريافت. 
توصيف هاي دقيقي هم دربارۀ زندگي جاري در اتاق ها و 

اثاث آćا آمده است. 

۲-۴. حاميان و بانيان 
از ديگر نǰات اين ǯتاب احوال بانيان و افǰار و اقوال 
تا  شاه  از  است؛  معمار  با  برخوردشان  طرز  و  ايشان 
متمولان و وزيران و دولتيان و حتر مردم ǯوچه و بازار. 
قصر  طراحي  داستان  آن  نمونه هاي  بارزترين  از  شايد 

فيروزه باشد:
فرنگ  در  هندسه  درس  مهندس،  «تو  فرمودند:   ...
است؟»  حرف  تماماً  يا  و  داري  هم  عمل  خوانده اي؟ 
عرض ǯردم: «بلي قربانت شوم؛ فارغ التحصيل مدرسۀ 
صنايع مرǯزي فرانسه هستم با ديپلم، هم علم دارم هم 
نمي زدم  را  حرف  اين  بود  شǰسته  دهانم  ǯاش  عمل.» 
عبارت  همان  مرا  خانۀ  مي ǯردم.  نادانى  اظهار  ǯليتاً  و 
«مي دانم» خراب ǯرد. «هاها بسيار خوب! هرچه بگويم 
مي توانى طرح بǰنى؟» «بلي قربانت شوم. بفرماييد.» «اين 

پيرمرد ǯه اينجا ايستاده استاد شيرجعفر معمار است. تو 
طراحي بǰن او بسازد.»

     [...] آن وقت چند اتاق به عرض و طول معين 
از  ǯرده  يادداشت  من  و  رفت  فرمايش  حوض خانه  و 
حضور ǯناره گرفته در روي ǯاغذ ǯرǯي نقشه و نما را 
گچ  و  ǯار  ريسمان  جعفر  شير  استاد  از  و  نمودم  طرح 
خواستم. [...] پس از تعظيم بالابلندي، به عرض رساندم 
ǯه طراحي حاضر است. اين تردستر من اسباب تعجب 
اعلي حضرت گشته از جاي برخاسته [...] تشريف آورده 
و ديدند. تمجيد فرمودند و [...] بسيار بسيار حسن قبول 
يافت. مختصر تصرفى خواستند در بنا بفرمايند؛ با دليل و 
برهان رد ǯردم (باز اينجا هم اشتباه نمودم. با اين پادشاه 
مستبد نبايد با استدلال حرف زد). [پس از آن، ...] ديگر 
با بنده متǰلم نگشتند و [...] چهار ـپنج سال بعد با طرح 
و نقشۀ من ساختمان آن قصر به اتمام رسيد. ديگر نه 

ǯسي به من اسب داد و نه از من سرǯشي خواست. 
      فرداي آن روز ǯه به خدمت وزير شرف ياب 
گرديدم، محرمانه به من فرمود: «از اين اظهار اطلاعات 
را  خود  خانۀ  اعلي حضرت  نظريات  و  تصرفات  رد  و 
ǯرد.  نخواهند  رجوع  ǯار  تو  به  ديگر  ǯردي.  خراب 
Ąتر است صد تومان انعام را بگيري، در پيش خودم 
دشمن  چقدر  مردم  اين  (خدايا  بǰنى.  مترجمي  و  باشي 

ت۱. مرحوم مهندس 
ميرزا مهدي خان شقاقي 

ممتحن الدوله
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ملک و مملǰت هستند! يک مهندس را به مترجمي شغل 
مي دهند). اين ǯار صنعت تو عجالتاً برهم خورد.»۱۴ 

۲-۵. اوضاع و احوال شهرها
ممتحن الدوله، چنان ǯه خود گفته، براي پرهيز از درازي 
و  بزرگ  مǰان هاي  و  شهرها  توصيف  از  معمولاً  ǯلام، 
لندن،  و  مصر  اهرام  و  قاهره  همچون  روز،  آن  ديدنى 
وصف  خاطراتش  خلال  در  هم  باز  اما  ǯرده؛  اجتناب 
دقيقي از شهرهاي مختلف، خصوصاً Ćران، آورده است. 
و  اطراف  نواحي  با  Ćران  ارتباط  و  شهروندان  اوضاع 
ǯاخ هاي حومۀ شهر و نيز شيوۀ زندگي در Ćران و اطراف 
آن و محلات مختلف و نسبت اين نواحي با يǰديگر از جملۀ 

اين موارد است. 

۲-۶. نگاه معمار به محيط و فهم او از آن
يǰي از نǰات ظريفي ǯه از خلال توصيف هاي ممتحن الدوله 
از  او  فهم  و  محيط  به  او  نگريستى  شيوۀ  فهميد  مي توان 
وصف او از شهر لوبک(۴) در شمال آلمان  آن است. مثلاً 
حاوي درک و برداشت معمار و ايرانى از آن شهر است و 

مي تواند معيارهاي او را براي خواننده آشǰار ǯند.۱۵ 

۲-۷. آموزش معماري
در متى ǯتاب توصيفي از شيوۀ آموزش و برخي دروس، 
رياضيات  طراحي،  عملي  پروژۀ  و  مرايا  و  مناظر  مانند 
رسمي  روش هاي  در  آن  مراحل  و  تحصيل  زمان  و  و...، 
دانشگاهي آن روز آمده است. از نǰات جالب در اين 
موضوع، يǰي مراحل آموزش و شباهت آن با شيوه هاي 
امروزي است و ديگري اثري ǯه در خُلق ممتحن الدوله 

داشته است.

۲-۸. اصطلاحات معماري
اثاث  آلات،  و  اسباب  لغت نامۀ  مي توان  را  ǯتاب  اين 
معماري،  حرفۀ  و  زندگي  نقليه،  وسايط  فضاها،  متنل، 
و  لغات  سراسرǯتاب  در  دانست.   ... و  موسيقي،  تفريح، 

اصطلاحاتي، گاه با توضيحي دقيق، آمده است. 

٣. برخوردهاي عالم سنتر و مدرن
از جمله مواردي ǯه در اين ǯتاب بسيار شايان بررسي و 
تأمل است ǯشمǰشي است ǯه در درون و برون و افǰار 

و اعمال مؤلف، ميان سنت و مدرنيته و آراء نو و ǯهن در 
جريان است. سخن در اين باره را با ذǯر برخوردها و 
تداخل هاي سادۀ روزمره در ميان اين دو احوال در طي 
زندگي وي شروع مي ǯنيم. سپس به بررسي برخوردهاي 
جدي تر در ǯارِ طراحي و عمل معماري و در ćايت به 
تشريح اين دوگانگي در افǰار و اعمالش، ǯه بسيار بطنى 

و عميق است، - خواهيم پرداخت.

۳-۱. امور روزانه
الف) دارالفنون

جديد  علوم  و  عالمَ  با  شقاقي  مهدي خان  برخورد  اولين 
در دارالفنون بود ǯه حلقۀ واسط مدارس سنتر و جديد 
است. وي تا پيش از آن آموزش مǰتبى مي ديد. در ǯتاب، 
به جز شيطنت هاي دورۀ نوجوانى، سخنى ديگر از آن دوره 

نياورده است. 
رخ  او  براي  مهم  واقعه اي  مدرسه،  ايام  همين  در 
خارجه،  وزير  سعيدخان،  ميرزا  حضور  با  مجلسي  داد: 
از  پس  شد.  تشǰيل  مهدي  دربارۀ  تصميم گيري  براي 
آنǰه حاضران آراء گوناگون خود را بيان ǯردند، ميرزا 
سعيدخان وزير دست به تسبيح برد و با ذǯر «اللّهم يا مَن 
يَعلمَ، اِهدِ من لايَعلمَ» استخاره ǯرد. بنا بر اين استخاره، 
مهدي  براي  را  فنون  و  مهندسي  تحصيل  و  رفتى  فرنگ 

خير شمردند.۱۶ 
پس از بازگشت از فرنگ، هنگامي ǯه مهدي دچار 
ǯينه و خدعۀ زن پدر و در نتيجه مغضوب ميرزا سعيدخان 
وزير شد، وزير با عتاب به او گفت ǯه براي «آدم شدن» 
او  اخلاق  بازگشته  ǯه  اǯنون  اما  فرستاده،  فرنگش  به 
فاسد شده و شراب خواري و بدمستر مي ǯند.۱۷ از سخن 
وزير پيداست ǯه او به تحصيل در فرنگ به همان چشم 
تحصيل در فرهنگ ǯهن مي نگريسته و فايدۀ اصلي آن را 
تأثير در خلق و خو و اصلاح درون مي شمرده است؛ در 
حالى ǯه علمِ مدرن اساساً اين ǯار را در حيطۀ وظايف 
خود نمي داند. متأثر از همين ديدگاه است ǯه حتر خود 
همعصر  فرنگي مآب  برفرنگ رفته هاي  نيز  ممتحن الدوله 
خود خرده مي گيرد.۱۸ شايد همين ديدگاه سبب شده باشد 

ǯه بعدها چنين بگويد:
چارۀ ديگر هم براي جلوگيري از فساد اخلاق بسط 
معارف است ǯه موجب ايجاد وجدان پاک مي باشد. آدم 

(4) Lubek
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صحرايى وحشيِ بى علم و عاري از مراتب تمدن حال 
جانوران را دارد. علم است ǯه او را به صراط تمدن و 
خوش بختر هدايت نمايد. چنان ǯه يǰي از فلاسفۀ فرنگ 
(فرانسه) گويد: «جايى ǯه علم و معارف نباشد، وجدان 

يافت نشود.»۱۹ 

زندگي  طي  در  ǯه  ساده  به ظاهر  تقابل هاي  اين 
روزانه براي مؤلف روي داده از دوگانگي مهمي در ذهن 
و عمل او خبر مي دهد؛ دوگانگي اي ǯه شايد تا امروز نيز 
براي بسياري از اهل اين سرزمين همچنان باقي باشد و با 

آن زندگي ǯنند.۲۰ 
ب) آموزش در فرنگ

يǰي از مهم ترين مقاطع زندگي مهدي خان دورۀ آموزش 
در فرانسه است. مهدي خان در ذǯر اين مقطع از زندگي 
معماري  دانشگاهي  و  رسمي  آموزش  از  گزارشي  خود 
مي دهد. دورۀ آموزش فرنگ هم در زندگي حرفه اي و 
هم در افǰار او نقش مهمي داشته و حتر گاه در تضاد با 
جامعۀ سنتر مؤلف ظاهر شده است؛ در برخورد با استاد 
حسن و يا در نگاه او به آموزش عمومي و يا حتر در 
افǰار ميهن پرستانه اش. گاه از افǰار يا رفتار فرنگي مآبانۀ 
خود نيز انتقاد ǯرده است.۲۱ ميرزا مهدي خان مدت مديدي 
هم در وزارت خارجه مشغول بوده و سفرهاي خارجي 
بسياري داشته است و برخورد و تأثر او را از عالم فرنگ 

تنها به همان هشت سال نمي توان محدود ǯرد.

ǯ .۲-۳ار و بار معماري
دو  با  بازگشت،  فرانسه  از  ميرزامهدي خان  ǯه  هنگامي 
و  سنتر  معماران  داشت:  برخورد  همه  از  بيش  گروه 
ǯارفرمايان عمارات. در اين برخوردها، صورت جدي تر 

و ćان تري از تعارض ها آشǰار مي گردد.
الف) معماران سنتر

اولين برخورد ممتحن الدوله با معماران سنتر زمانى است 
ǯه تازه به ايران بازگشته بود و او را به عملگي در ساخت 

خانه اي گماشته بودند:۲۲ 
ǯشيده  را  آن  ديوار  چهار  ǯه  نموديم  ورود  خانه اي  به 
بودند و قبل از شروع به ساختمان، بايستر درِ ǯوچه 
و ǯرياس ساخته شود. استاد بناّ به ما دو نفر عمله امر 
نمود ǯه گِل بسازيم و خود و شاگردش مشغول طراحي 
به  راه  يک  ǯه  نمايد  بنا  شش گوشه  ǯرياس  ǯه  گشت 

اندرون و يک راه به بيرونى و يک راه به درب طويله و 
راهي به مدخل خانه و راهي به بام خانه ها و يک سǰو 
فاصل مابين اندرون و بيرونى داشته باشد. جناب استاد 
بناّ مدت ها براي اين طراحي و نقشه ريزي معطل بود. 
نزديک به ظهر، استاد فتحعلي نام معمار تشريف آورد 
و ايشان هم معطل ماند. اين بندۀ نگارنده (آرشيتǰت 
ديپلمۀ مدرسۀ عالى سانترال پاريس، واقعاً چه دنيايى 
است اين مملǰت عزيز ما!)، ǯه اين قبيل ǯارها را در 
سال اول مدرسۀ سانترال صنايع مرǯزي پاريس ديده 
بودم، هرقدر به استاد معمار و بناّ اصرار ǯردم ǯه اين 
ǯار را به من رجوع نمايد، اعتنايى ǯه نمي ǯرد سهل است، 
گچ  و  رنگ  دهم  دفعۀ  براي   .[...] مي نمود  هم  بدحرفى 

ريختند؛ بازهم غلط شد.
      از حسن اتفاق، صاحب خانه [...] وارد شد و 
استاد معمار را هدف ملامت نمود ǯه ظهر شده است و 
هنوز شروع به ǯار ننموده ايد. استاد بناّ متعرضانه به سيد 
ليْ ǯارِ 

ّ
صاحب خانه اظهار داشت ǯه مقصود ما از اين معط

صحيح ǯردن است و الا عمله هاي ما نيز از معمارهاي 
اين شهر بيشتر ǯار بلد هستند و فرياد زد: «آي پسرِ خان 
شاهسون ها، بيا اين طراحي را انجام بده!» بندۀ شرمنده 
از  را  بناّيى  ǯار  ريسمان  گذاشته  ǯنار  را  گِل  ǯپۀ  فوراً 
دو  مرǯز  و  زده  راست  و  چپ  يک  گرفته  خود  استاد 
دايره را پيدا نموده فلǰه اي طراح نموده و به شش قسمت 
متساوي قسمت ǯرده و شروع به ساختى ديوارها ǯرده 
و به اصطلاح بناّها يک دولنگي بنا را مشغول گشت و 

دولنگي ديگر را به استاد بناّ حوالت نمود.۲۳ 

در اين چند سطر، او ابتدا به طرز شروع ساخت 
خانه، از ورودي و هشتر، اشاره ǯرده؛ ولى البته از طراحي 
قبلي و وجود نقشه سخنى نگفته است (شايد از آن رو ǯه 
الگو و ǯليتش از قبل معلوم بوده است). سپس از ناتوانى 
معمار سنتر در پياده ǯردن ابتدايى ترين بخش بنا (هشتر) 
سخن گفته است. گويى در آن روزگار، معماران و بناّيان 
سنتر رفته رفته از انجام دادن صحيح عملي ǯه در سنتّ 
ساخت وساز تا آن روز امري عادي بود عاجز مي شدند. 

در جاي ديگري نيز مي گويد:
حوض  ساختى  مشغول  ǯه  ارگ،  ميدان  در  گاهي 
بزرگي بودند، مشي مي ǯردم و قدم مي زدم. روزي ǯه 
حوض مذǯور تمام شده بود و آب انداخته بودند [...]، 
حوض  دور  به  ديدم   [... [را  معمارباشي  محمدتقي خان 
حرǯت مي ǯند و استاد علي بابا معمار قمي دنبال سرش 
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محمد  و  مي باشد؛  دستش  در  عالى  بسيار  تراز  يک  و 
تقي خان معمار باشي به او فحش مي دهد و به لهجۀ 
ترǯي مي گويد: «مرديǰه، من به تو اسباب فرنگي دادم 
ǯه سنگ حوض را درست ǯار بگذاري. فردا ǯه شاه 
مي آيد، اگر ببيند سنگ ها پست و بلند است، دستت را 
مي برد پدر سوخته!» و استاد علي بابا بيچاره مي گويد: 
«خان، به ǯاربردن اين اسباب را به من ياد بده تا من 
عمل ǯنم؛ و الاّ سبک ايرانى ’چشاب‘ گرفتى است ǯه من 
گرفته ام غلط شده است. تقصير بزرگي حوض است.» 
از اين سئوال و جواب معمارباشي يک خندۀ بى اختيار 
از من صادر شد. يک مرتبه معمارباشي برگشت با ǯمال 
تغيرّ [...]، به تندي گفت: «مگر تو به ǯاربردن اين اسباب 
را مي دانى؟» گفتم: «البته ǯه مي دانم!» گفت: «بيا به من 
نشان بده.» گفتم: «به ǯاربردن اين اسباب ǯه سهل است، 
مي توانم بدون اينǰه سنگ ها را از جاي خود حرǯت 
عهده  بر  هم  را  سنگ تراشي  و  بǰنم  يک ميزان  بدهم 
بگيرم. به من يک شمشۀ بلند صاف و يک پرگار و يک 
مداد بده و اجرت هم با من بگذران؛ فوراً دست به ǯار 
خواهم شد.» خان معمار باشي [...] اسم، اسم پدر، و محل 
تولد را پرسيد. گفتم: «[...] در اسلامبول مدتي در زير 
دست معماران فرنگي ǯار ǯرده ام و حالا چندي است 
ناهار  از  بعد  حال،  هر  [...]به  شده ام.»  وارد  شهر  بدين 
شمشه و مداد و پرگار و اسباب سنگ تراشي حاضر شد 
و [...] من از جاي جسته و [...] مشغول گشتم. هم خان 

و هم استاد علي بابا مبهوت اين زبردستر گشتند.۲۴ 

برابر  در  خود  توانايى  از  مهدي خان  ميرزا  نيز  اينجا  در 
ناتوانى معمار سنترّ سخن گفته است. جالب اينǰه اينجا 
پس  روز.  آن  ايرانِ  ميدان  مهم ترين  است؛  ارگ  ميدان 
لابد براي ساختى حوض آن معمار مهمي را به ǯار گرفته 
بودند. ديگر اينǰه چنين حوض بزرگي، و شايد بزرگ تر 
از آن را، پيش تر در اصفهان و شيراز ساخته بودند؛ شايد 
ناتوانى  اين  و  گرفتى»؛  «چشاب  ايرانى  سبک  همان  با 
تأمل برانگيز است. نǰتۀ ديگر اينǰه در اين موارد، نه در 
طراحي بنا، ǯه در فنون و اسباب اجراي بنا تقابل رخ 
داده است و اين معمار مدرسه رفته به ابزاري مسلح شده 
ǯه اسباب ضروري معماران سنتر است.۲۵ چگونه معمار 
سنتر در حرفه و عمل، نه در بحث و نظر، از ǯار معماري 

مدرسه اي درمانده است؟
اين ناتوانى صاحبان فن و حاملان سنتّ را مي توان 
از ويژگي هاي اين دوره شمرد. مي توان ديد ǯه حلقه اي 

ايرانيان  ما.  عبارتي  به  است؛  شده  سست  ميان  اين  در 
زمانى با فرهنگ و تمدّن صنعتر غرب رويارو  شديم ǯه 
درس خود را فراموش ǯرده بوديم و مهارت هاي پيشين 
خود را از دست داده بوديم.۲۶ ديديم ǯه ميرزا مهدي خان 
براي پذيرفته شدن نزد محمدتقي خان معمارباشي، خود را 
شاگرد معماران فرنگي معرفى مي ǯند، ǯه اين نيز از نوعي 

پسند يا تفǰر در اين دوره حǰايت مي ǯند.
اما ممتحن الدوله با معمار سنتر ديگري نيز برخورد 
داشته است ǯه نمونه اي ممتاز در تلاقي دو صاحبفن سنّتر 

و نو است:
[در قم] به تماشاي اماǯن معروف ǯه به فرمايش سلاطين 
صفويه ساخته يا تعمير گشته بود رفتيم و از هنرها و 
صنايع و ǯاشي ǯاري هاي آن عصر لذت برديم [...]. و از 
آنجايى ǯه فن و رشتۀ تحصيل اصلي من مهندسي راه و 
پل سازي و ساختمان بود و از طراحي و معماري بى خبر 
نمي باشم، روزي در سر مقبرۀ فتح علي شاه ايستاده و از 
در  ǯه  منبت ǯاري  و  ǯنده ǯاري  و  تزيينات  ديد  زاويۀ 
و  برمي داشتم  نقشه  بودند  نموده  قبر  مرمر  سنگ  روي 
در اين ǯار به دستور علم مناظر و مرايا عمل مي ǯردم. 
صورت  به  مردي  ريش  ǯه  شدم  ملتفت  وقت  يک 
مي گذشت،  سنم  از  سال  سي  چه  اگر  مي خورد.  من 
نبودم  هم  بدمنظر  و  مي تراشيدم  ريش  اينǰه  وجود  با 
بلندبالا  مردي  ǯردم؛  سر  عقب  به  نگاه  شدم.  ناراحت 
و  آمده  شال  پر  تا  ريشش  ǯه  ديدم  را  ǯلاه بلندي  [و] 
چون  مي نمود.  من  ترسيمات  به  نگاه  من  سر  پشت  از 
را  ناظر  شخص  بود،  سرم  در  فرنگي مآبى  افǰار  هنوز 
او  فضولى  و  تجسس  دليل  تغيرّ  ǯمال  با  نموده  مخاطب 
آرامي  منتهاي  با  مزبور  متجسس  مرد  نمودم.  سؤال  را 
و خون سردي جواب داد: «ببخشيد آقا، مي بينم خطي 
را غلط ǯشيده ايد. مي خواستم شما را يادآور شوم.» اين 
جواب بيشتر مرا به هيجان آورده بياض و مداد را به او 
داده گفتم: «گر تو Ąتر مي زنى بستان بزن!» آن شخص 
مداد را به دهان برده فقط خطي به روي نقشه من اضافه 
ǯرد؛ يعنى يǰي از خطوط مرا ǯه بايستر منحرف ǯشيده 
باشم و متوازي ǯشيده بودم، منحرف ǯشيده و بياض 
و مداد را به من اعاده داد و با لبانى متبسم گفت: «آقا 
حالا نظاره نما.» بنده قدري دقت ǯردم، ديدم ǯه حق به 
جانب اوست. از گفتار خود خجل شدم و ادب گشتم 
و با ǯمال ملايمت عذر تغيير و تقصير خود را خواستم 
پيش  در  را  مرايا  و  مناظر  «علم  ǯردم:  سؤال  او  از  و 
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ǯدام استاد ياد گرفته ايد ǯه بدين خوبى غلط مرا تصحيح 
نموديد؟» جواب گفت ǯه «از اين علم بى خبر هستم سهل 
است؛ سواد هم ندارم. فقط چشم من به من حǰم ǯرد 
ǯه ǯار شما و نقش شما خوب به عمل آمده باشد.» واقعاً 
بى ćايت  ايرانى  افراد  بعضي  هنر  و  هوش  همه  اين  از 
شادمان شدم و باز هم در موضوع تشددي ǯه به او ǯردم 
اظهار تأسف نمودم [...]. معلوم شد نام اين شخص استاد 
حسن معمار است و در اين هنر و صنعت داراي علم 
طبيعي و خدادادي است؛ چنان ǯه مشǰل ترين بناها را 
ترسيم و ساخته و در فن معماري و مهندسي و ساختى 
پل هاي مختلف و مناره ها ǯه از دو طرف پلۀ صعودي و 
نزولى باشد استاد زمان خودش است. آن شب هرقدر 
اين  ǯشيدم  نقشه ها  و  ǯرده  سؤال  او  از  فنون  اين  در 
شخص عامي با اندک تفǰري عملاً جواب هاي صحيح 
داد ǯه من مبهوت ماندم. فرداي آن شب، ما را به تماشاي 
ǯاروان سرايى ǯه از افǰار خودش بود و ساخته بود برد. 
و  هوش  چه  خداوند  ǯه  شد  من  تعجب  اسباب  واقعاً 

ǯياستر به او داده است.۲۷

متبحري  معمار  نمونۀ  مي توان  را  حسن۲۸  استاد 
ترسيمِ  بر  است؛  شده  تربيت  تجربه  با  نگاهش  ǯه  شمرد 
نقشه طرح تسلط دارد و توانش در ساخت انواع بنا هاي 
پيچيده، از پل و منار و... ستودنى است. اين برخورد را 
بايد مهم دانست؛ چرا ǯه تا پيش از اين، ممتحن الدوله با 
هيچ معماري برخورد نداشت ǯه مايۀ حيرت يا تواضع او 
گردد؛ بلǰه برعǰس، اغلب آنان را ǯمتر از حد توقع يافته 
بود و همين موجب دل سردي او از معماران بومي ايران. 
شايد به همين علت، تندي خود با استاد حسنِ به ظاهر 
بى سواد را از «افǰار فرنگي مآبى» خود مي داند؛ افǰاري ǯه 
شايد با نوعي نفي و نخوت همراه است و در زمان تحرير 
خاطرات از آن رضايت ندارد. اين ظهوري است از همان 
تعارض درونى؛ تعارض ميان آنچه اين درسِ فرنگ خوانده 
در سر دارد با آنچه در ǯوچه و بازار مي يابد. او در «افǰار 
در  اǯنون  و  پنداشته  چيزي  را  سواد  خود،  فرنگي مآبى» 

استاد حسن سواد ديگري يافته است.
علاوه براين، در ابتداي شرحش، از هنرها و صنايع 
عصر سلاطين صفوي مي گويد و اينǰه از آن لذت برده 
است. اين تعلق خاطر را باز هم بيان مي ǯند؛ اما در عمل 

«آن ǯار ديگر مي ǯند».
ب) ǯارفرمايان عمارات: برخورد با جامعۀ سنتر

ميرزا مهدي خان از تولد تا نوجوانى در خانواده و جامعه اي 
سنتر تربيت شد. در زندگي او شخصيت هاي تأثيرگذار 
را، علاوه بر پدر و مادر، نمي توان ناديده گرفت؛ افرادي 
ناصري،  عهد  متعصب»  «وزير  سعيدخان،  ميرزا  همچون 
سخت ترين  و  حساس ترين  از  يǰي  در  ǯه  درويشي  يا 
مقاطع زندگي از او دستگيري ǯرده بود و در خاطراتش 
حضوري آشǰار دارد. از اين رو، نبايد ممتحن الدوله را 
نمايندۀ تفǰر مدرن، يا حتر هواخواه آن دانست؛ بلǰه بايد 
به او چون يǰي از افراد آن روز جامعۀ ايرانى، حيران در 
ميان مظاهر سنت و مظاهر مدرنيته، نگريست و احوالش 

را فهميد.
افراد  نام  يادشده،  افراد  بر  علاوه  ǯتاب،  متى  در 
ديگري نيز آمده است، ǯه اغلب ǯارفرماي ممتحن الدوله 
بودند. با دقت در برخورد آنان با اين معمار فرنگ رفته 
دوگانگي  اين  از  ظريف تري  نǰات  او،  واǯنش هاي  و 
آشǰار مي گردد. يǰي از جالب ترين اين موارد برخورد با 
ناصرالدين شاه و دستور او به طراحي قصر فيروزه است، 

ǯه پيش تر ذǯر شد.
در اين ماجرا، مراد ǯارفرما از مهندسْ «هندسه دان» 
است و البته اگر علم هندسه را بدون عمل بداند، «تماماً 
حرف» است و بى حاصل. شيوۀ سفارش شاه نيز همچنان 
بر اساس تعداد اتاق ها و ابعاد آćا است. دربارۀ ساخت 
عمارت  دو  ساختى  از  توصيفي  چنين  با  نيز  خود  خانۀ 
اين  مي ǯند.۲۹  ياد  مجزا  بيرونى  عمارت  دو  و  اندرونى 
ويژگي ها همگي از زندگي ميرزا مهدي خان در دستگاهي 
ǯه  پيداست  ديگر،  سوي  از  اما  مي ǯند؛  حǰايت  سنتر 
بسياري از مطلوب هاي ذهنى و عملي اش دگرگون شده 
است.۳۰ دربارۀ پلۀ عمارت محمودخان ناصرالملک نوشته 

است: 
مرحوم امين الدوله عمارتي عالى در نزديک محلۀ پامنار 
براي  بود.  اتمام  به  رو  تقريباً  عمارت  و  مي نمود  تعمير 
فوقانى  اتاق هاي  به  ǯه  عمارت،  آن  پله هاي  ساختى 
از  نقشه  چندين  و  ماندند  معطل  شود،  مربوط  بايستر 
مهندسين و معماران اروپايى و فرنگي طرح گشته بود 
ǯه  ناصرالملک،  محمودخان  مرحوم  مقبول  هيچ يک  ǯه 
امين الدوله به دستور او مأمور ساختى و تعمير عمارت 

بود، نگشته بود.
       به راهنمايى مرحوم حسن علي خان اميرنظام 
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به  شبيه  طرحي  ǯه  نمود  دعوت  بنده  از  گروسي، 
راه پله هاي عمارت سلطنتر بوǯينگهام پالۀ لندن ǯشيده 
و به آćا ارائه دهم. من هم چون آن ǯاخ سطلنتر معظم 
لندن را ديده بودم، نقشه را ǯشيده دادم. بسيار بسيار 
حق الزحمه  بابت  از  مبلغي  و  افتاد  پسند  و  قبول  مورد 
خود مرحوم محمودخان ناصرالملک و  به من داد. اولاً 
اميرنظام  مرحوم  ثالثاً  و  امين الدوله  خود  شخص  ثانياً 
گروسي هر ǯدام جداگانه مرا مورد لطف قرار دادند و به 
تشǰر از اينǰه عقيدۀ ايشان در مورد ساختمان پيشرفت 
نموده بود، يک طاقه  شال و صد تومان نقد به من داد و 
خود مرا آن مرحومين مأمور اتمام ساختمان و ساختى 
پله ها نمودند؛ و من هم با ǯمال جديت و دقت ساخته و 

عمارت را تزيين نموده تحويل دادم.۳۱ 
      مرحوم حاجي ميرزا حسين خان سپهسالار، ǯه 
پس از مهمانى در همين عمارت و صرف شام در حضور 
و  پله  وضع  از  داشتند  دعوت  ǯه  وقت  وزراء  عموم 
سرسرا تمجيدات فراوان و احسنت گفتند؛ پس از صرف 
شام، سپهسالار ميرزا حسين خان عهد ǯرد ǯه پله هاي 
عمارت Ąارستان را، ǯه من طرح و نقشه هاي آćا را 

ǯشيده و ساخته بودم، از نمونۀ همين پله بسازد.۳۲ 

و دربارۀ عمارت سعدالدوله:
پله هاي ورودي عمارت به نمونۀ پلۀ عمارت امين الدوله 
طرح ريزي و ساخته شده و به علاوه، صنعت و هنر پلۀ 
معلق را با ǯمال خوبى و دقت در اين عمارت به ǯار 
بردم، ǯه تاǯنون در هيچ ساختمان سلطنتر و دولتر و 
اشخاص در جايى نساخته؛ يعنى طرح نقشه و ساختى 
آن را نمي دانستند. در عمارات ǯامرانيۀ شميران، متعلق به 
حضرت والا ǯامران ميرزا نايب السلطنه، خواسته اند اين 
نوع پله بسازند، اما نتوانسته اند صحيحاً از عهده برآيند 

و خراب شد.۳۳ 
ميرزا  دستور  به  وزارت خانه ها  بناي  طراحي  دربارۀ 

حسين خان سپهسالار: 
چنان ǯه عرض شد، پس از سه ماه زحمت نقشه ها خاتمه 
يافت. آćا را به نظر وزير فوائد رساندم و همان روز 
آćا را از نظر حضرت صدارت عظما گذراند و بسيار 
مورد تمجيدات واقع گرديد و براي اطمينان و مشورت 
از طراحي بنده، سه نفر از مهندسين فرنگي [...]، همۀ 
و  گشتند  دعوت  عامه  فوائد  وزارت  به  مهندسين  اين 
نقشه هاي بنده را با دقت ǯامل رسيدگي ǯرده بودند و 
را  آćا  ايرانى  مهندس  يک  ǯه  ǯنند  باور  نمي خواستند 

ǯشيده است و تصديق نمودند ǯه اين نقشه ها مثل طرح 
شده.  و عالى اروپا ǯشيده  يǰي از بناهاي بسيار زيبا 
مرحوم حسن علي خان، وزير فوائد عامه، [...] نقشه ها را 
با آن مهندسين فرنگي به حضور حاجي ميرزا حسين خان 
بدون  ناصرالدين شاه،  پيشگاه  به  هم  بعد  و  صدراعظم 
حضور من بردند (اي بيچاره ايرانى ǯه قدر معلومات 
و هوش و درايت تو را نمي دانستند). افسوس ǯه سال 
بعد، مرحوم حاجي ميرزا حسين خان از صدارت معزول 
گشت و ديگر صحبتر از ساختى وزارت خانه ها طبق 

طرح و نقشۀ من به ميان نيامد.۳۴ 
اين چند سطر از پسندي عمومي حǰايت مي ǯند؛ 
پسندي ǯه در آن عناصري از بنا واجد ارزش مي شود 
مثابۀ  به  ǯه  پله  مانند  نبود؛  مهم  چندان  آن  از  پيش  ǯه 
با  مشاĄت  مي آورد.  بر  سر  بنا  ǯالبد  دل  از  مجسمه اي 
«بناهاي زيباي اروپا» معيار مقبوليت است و ساختى بنايى 
شبيه ǯاخ بوǯينگهام به متنلۀ «پيشرفت عقيده در مورد 
ايرانى  معمار  پذيرفتۀ  محک  و  معيار  طبيعتاً  ساختمان». 
نيز «مهندسين فرنگي»اند. به ياد داشته باشيد ǯه اين نه 
فقط مقبول ممتحن الدوله، ǯه مقبول ǯارفرمايانش نيز بود۳۵ 
يا  دانسته  موارد،  بسياري  در  همچنان  اگرچه  ايشان،  و 
ندانسته، به شيوۀ اسلافشان عمل مي ǯردند؛ گويى مطلوب 

آرمانى شان را در جايى ديگر مي جستند.

۳-۳. نگاه معمار فرنگ رفته به فرهنگ ايران
را  دينى اش  عقايد  ممتحن الدوله  ǯتاب،  جاي  چندين  در 
«به  بايد  ǯه  جايى  در  جمله،  از  مي ǯند.  بيان  به وضوح 
حاشيه برود» و شمه اي از آداب مسلمانى خود بنويسد، 
قدري از تربيت دوران ǯودǯي و نوجوانى را، ǯه مادر و 
بعد پدرش متولى آن بودند، تحرير مي ǯند. سپس از شيوۀ 
مسلمانى خود در دارالفنون و ćايتاً در فرنگ مي گويد، 
ǯه به گفته خودش اين آخري، با آنǰه در آداب ظاهر از 
همه اشتباه تر بود، در صفاي باطن از همه خالص تر بوده و 
نماز و روزه اش در فرنگ، به واسطۀ «صميميت و حضور 
قلب و عقيدۀ ǯامل به مذهب خود» مقبول ترين فرايضي 
بوده ǯه در پيشگاه باري تعالى به جاي آورده است. در 

ادامه مي نويسد:
الحال ǯه متجاوز از پنجاه سال است ǯه در Ćران مقيم 
مسلمانى  آداب  ǯه  مي بينم  تأسف  منتهاي  با  مي باشم، 
به طور ǯلي از ميان فته، جمعي فرنگي مآب ظهور ǯرده اند 
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ǯه ابداً از آداب مسلمانى Ąره اي ندارند و از هر جهت اقتدا 
به فرنگيان بى عقيده و بى ايمان و طبيعي مذهب مي ǯنند. 
و  بى دينان  عموم  سرآمد  ǯه  معروف،  ولتر  اينǰه  حال 
است،  نوشته  روحانيون  عليه  بسيار  ǯتب  و  بى مذهبان 
در يǰي از آثارش مي گويد: «چون نمي توان عموم اهالى 
دنيا را داخل در مذهب و تمدن نمود، مجبوراً انسان بايد 
قبول مذهب آسان و بى زحمتر نمايد ǯه بى عقيده نباشد؛ 
چه ضرري متصور است ǯه مذهب محمد عرب {(سلام 
پيغمبر  آن  ǯه  همان طوري  نمايد؛  اختيار  را  عليه)}  االله 
آخرين فرمايد: ’معتقد باشيد به خداي يگانه و رستگار 
گرديد.‘» نمي دانم ǯدام يک از اين فرنگي مآب هاي حاليه 
درک مقام ولتر را پيدا ǯرده اند ǯه به هيچ چيز معتقد 
نبوده و مسلمانى را بدنام ǯرده اند. چه خوب مي گويد 
مسيو ميسمرن(۵) فرانسوي، صاحب ǯتاب شبى بيتوته 
عيسويت  از  شوند،  عام  ǯه  «عيسويان  اسلامبول:  در 
از  چشم  گردند،  احمق  ǯه  مسلمانان  و  بشويند؛  دست 
آن  داراي  نمي توانيم  هيچ يک  چون  بپوشند.»  مسلمانى 
ولتر  عقيدۀ  به  ǯه  است  اين  Ąتر  بشويم،  ولتر  مقامات 
درآييم و قبول مذهب اسلام نموده، از آداب آن، ǯه روزه 
و نماز است، ǯناره گيري نǰنيم و فرمان آن مرد بزرگ 
را تا اندازه اي اطاعت نماييم. باشد از آن ميان، اشخاص 
مؤبد(۶) بيرون آيند و ما را از اين مذلت وخواري حاليه 
برهانند؛ ان شاءاالله. ǯسي ǯه به يک نقطۀ مقدسه معتقد 
و متǰي نباشد، او را نمي توان انسان شمرد و احدي به او 
اطمينان نǰند و به نظر اهل بصيرت حيوان موذي دوپايى 
جلوه ǯند. عقيدۀ من اين است: داراي ايمان و عقيده اي 

باش به هر مذهبى ǯه مي خواهي بوده باشي.۳۶ 

ممتحن الدوله اين ǯتاب را در اواخر عمر و پس از 
وقوع مشروطه نوشت؛ يعنى در هنگامي ǯه «فرنگي مآبى» 
در پايتخت رواج بسيار داشت. او در اوضاع و احوالى 
از دين و دين داري و گذشته دم مي زد ǯه مظاهر تمدن 
مدرن هوش از سر بسياري ربوده بود.۳۷ جالب توجه آن 
است ǯه مؤلف اميدوار است با پاي بندي به آيين مسلمانى، 

روزي ملت از آن خواري و مذلتّ رهايى يابد.
او علاوه بر دين، تعلق خاطر خود به فرهنگ بومي 
و آثار و احوال تاريخي اين سرزمين نيز ابراز مي ǯند. در 

اقامت چندروزه اش در قزوين، مي نويسد:
خدا به فضل و ǯرم خود رحمت ǯند سلاطين صفويه را. 
واقعاً اگر بنايى و ساختمانى از قرون وسطا به يادگار 
صفويه  سلاطين  زمان  ساختماćاي  همان  است،  مانده 

والا  حضرت  تعدي  دست  اگر  بود  خوب  چه  است. 
بناهاي  به  نسبت  ظل السلطان  مسعودميرزاي  سلطان 
تاريخي صفويه در دارالسطنۀ اصفهان قطع مي گشت و 
نمي نمود؛  ǯينه ورزي  آثار  اćدام  از  جليل  خانوادۀ  بدان 
سردرب  رفت  ǯجا  به  بود.  پابرجا  آćا  زيبايى  هنوز 
باعظمت باغ هزارجريب؟ هزار افسوس! به ǯجا رفت 
عمارتين نمǰدان؟ يǰي داراي دو گنبد ǯاشي ǯاري بود 
ǯه از اول طلوع آفتاب الى غروب از تابش نور خورشيد 
به چندين رنگ جلوه مي ǯرد، ǯه آن شاه زادۀ بى انصاف 
آن را به ميرزا رضاي عǰاس، معروف به حǰيم، پسر 
ميناساز، بخشيد ǯه قيمت آن ǯاشي هاي رفله متاليک(۷) 
را صرف لهو و لعب و عياشي نمايد. به ǯجا شد تالار 
خيابان  شد  چه  جهان»؟  «تاريخ  به  معروف  طويلۀ 
چهارباغ، آن گل ǯاري ها، آن بانگ هاي «نچين، نچين»؟ 
بله، بچه باغبان ها ǯه در بالاخانه هاي مشرف به خيابان 
نشسته و به لحن هاي خوش مردم را از چيدن گل منع 

مي نمودند [...].
      نظر به اينǰه ايرانيان از چندين هزار سال قبل 
تاǯنون سلاطين تاجدار خود را متنلت پيغمبري و رسالت 
مي داده اند و شاه پرستر را از ارǯان دين مي دانسته اند، مرا 
نبايد اين طور بدانند ǯه نسبت به شاهنشاهي ايران اطالۀ 
لسان نمايم. فقط به طور نصيحت به عموم شاه زادگان و 
ǯه  مي ǯنم  نصيحت  وابسته  ǯهن  خانواده هاي  و  نتايج 
خانواده هاي  با  فاميلشان،  هم ǯفو  و  خود  هم ǯفو  بجز 
و  تازه به عرصه رسيده  و  تازه به دوران  نوظهور  پست 
دهقان زادگان عقد مزاوجت نبندند، تا اولاد و نتايج آćا 
داراي صفات شاه زادگي و بزرگي و نجابت گردند [...]. 
مقصود اينǰه به ǯارهاي ǯثيف و رذالت و خراب ǯردن 
ابنيۀ تاريخي، ǯه سند قدمت و هنر يک ǯشور باستانى 

است، اقدام نمي نمودي.۳۸ 

در اين فقره، نگاه امروزي ممتحن الدوله به ميراث فرهنگي 
نيز شايان توجه است. اين اعتقاد تا آن حد است ǯه در 
عين بيزاري از افǰار بيهوده و موهومات و عقايد خرافه، 
ǯرده  ياد  آن  از  فرنگ  آموزش  دورۀ  خاطرات  در  ǯه 
است،۳۹ در مدت اقامت در مǰه آب زمزم را، ǯه «واقعاً 
شور بود و براي سنگ ǯليه بسيار مضر»، براي «تأمين 

تبرک» هر روز مي نوشيد.۴۰ 
از  او  است:  آشǰار  ǯاملاً  او  حيرانى  و  دوگانگي 
يک سو به فرهنگ و سنن و آيين مادري علاقه دارد و 
همگان را بدان مي خواند و از فرنگي مآبى بازمي دارد؛ از 

(7) le reflect 
metalique

(5) Mismerne

(۶) به معناي عالم 
و آگاه



١٣
٨۸

ار 
Ą 

/ ۱
ر۵
 هن
ان
ست
گل

٦٢

سوي ديگر، ǯمال مطلوب خود را در فرنگ مي جويد و 
اقتباس از صناعات ايشان را پيشه مي ǯند و پيروي از 
آن را نشانه پيشرفت مي داند. ميرزا مهدي خان اگرچه از 
احوال آن روزِ سرزمين خود رضايت نداشت و اروپاييان 
آنان  به  تشبه  به  مي انگاشت؛  علم  و  فضل  صاحب  را 
(فرنگي مآبى) نيز راغب نبود. شايد او، هم نگاه ǯل نگرانۀ 
فرهنگ و آيين و دين خود را مي طلبيد و هم شايق به 
هم  شايد  بود.  غربيان  خرده بين  و  جزءنگر  علم  دانستى 
اميدوار بود ǯه اگر ملت بر سنت و آيين و دين خود برود، 
هم شخصيت خود را حفظ ǯند و هم به مرتبه اي برسد ǯه 

ملل غربى رسيده اند.

٤. پايان سخن
دوگانۀ  احوال  بررسي  آمد  سطر  چند  اين  در  آنچه 
نويسنده بود در ميان سطور ǯتاب خاطرات ممتحن الدوله؛ 
از رويدادهاي سادۀ روزانه اي ǯه نويسنده روايت ǯرده، 
تا افعال و آثار معماري و احوال معماران و تعامل او با 
در  اگرچه  نگارنده.  درونى  تمنيّات  و  افǰار  نيز  و  آنان، 
اين مقال، مجال نتيجه گيري اي روشن و صريح نيست و 
پايانش نيز خود، آغاز سؤالات بسياري شد، اين قدر مجال 
مي دهد ǯه به اين احوال بينديشيم؛ احوالى ǯه اǯنون نيز 
درآنيم و در آن زندگي مي ǯنيم و مي انديشيم. آنچه از 
ممتحن الدوله نقل شد، امروز نيز در افعال و احوال بسياري 
از ما بارز است؛ آنچه آرزو مي ǯنيم و به زبان مي آوريم 
و آنچه از ما سر مي زند، آنچه مي آموزيم و آنچه عمل 
مي ǯنيم، و حتر آنچه از علم انتظار داريم و آنچه از علم 
مي يابيم ...؛ اينها همگي از همان زد و خوردِ درونىِ انسانِ 
امروزِ ايرانى حǰايت دارد ǯه بيش از يک قرن است ǯه 

همراه اوست.□

ǯتاب نامه
ارباب الاصفهانى، محمدمهدي بن محمدرضا. نصف جهان فى تعريف 
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شقاقي ممتحن الدوله، ميرزا مهدي خان. خاطرات ممتحن الدوله. به ǯوشش 
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پي نوشت ها:
۱. ايل شقاقي يا ǯرد شقاقي قبل از پيدايش سلسله سلاطين صفويه 
از طريق آسياي صغير و بين النهرين طي قرون متمادي به غرب 

ايران مهاجرت ǯردند و از تيرۀ ǯرد و لرند. اين ايل گويشي دارد 
ǯه ترǯيبى است از زبان ǯردي و گويش لري، ǯه بين مردم ايل به 
زبان شاغي معروف است. اين ايل شيعي مذهب و پيرو و وفادار 

شاهان صفوي بوده اند. ــ خاطرات ممتحن الدوله، ۴۲-۴۰.
۲. خاطرات ممتحن الدوله، ۳۵.

۳. همان، ۲۴۸.
۴. همان، ۸۰-۸۱. از جمله امتحان هاي عملي پايان سال، طراحي 

ǯامل نقشۀ يک بنا بود، به نحوي ǯه اگر نقشه به دست مجري داده 
شود از حضور مهندس معمار (آرشيتǰت) مستغنى باشد. شايد به 
همين سبب باشد ǯه با آنǰه ممتحن الدوله از رشتۀ راه و پل سازي 

فارغ التحصيل شد؛ او را مهندس معمار (آرشيتǰت) مي نامند.
۵. نام اين مدرسه در مقدمه اي ǯه فرزندش در ابتداي ǯتاب دربارۀ او 

آورده چنين است؛ اما در متى ǯتاب، مدرسه به نام مدرسۀ مرǯزي 
صنايع آمده است. جالب اينǰه او در برابر واژۀ arts از واژۀ 

«صنايع» استفاده ǯرده، ǯه ترادفى سنتر است.
۶. خاطرات،۲۵۰.

۷. از ديگر آثار اوست: مآثر المهديه، در اصول ديپلماسي، شامل 
مختصري از تاريخ ايران باستان؛ و ǯتاب ممتحن، در گفتۀ مردان 

بزرگ و تاريخ زندگي آćا.
۸. خاطرات، ۳۱۷.

۹. فرزند سومش، سرهنگ حسن علي شقاقي، هم در وقايع سميرم 
ǯشته شد. در خاتمۀ ǯتاب، شرح وقايع ǯشته شدن هر سه فرزند 

او آمده است.
۱۰. خاطرات، ۵۴.

۱۱. همان، ۲۹۶.
۱۲. نǰتۀ جالب توجه فهم و بيان بنا به صورت مجموعه اي از 

اتاق هاست. اينǰه ǯارفرماها غالباً با تعداد و ابعاد اتاق ها نياز 
خود را براي معمار بيان ǯرده اند و از ǯليت طرح (انگارۀ ǯلي) 

سخنى به ميان نياورده اند شايد بر نوعي فهم خاص از بنا يا خانه 
نزد انسان آن روز دلالت ǯند؛ فهمي ǯه قطعاً نسبتر مستقيم با 

شيوۀ زندگي در آن دارد. در اسناد قديمي و وقف نامه ها و تقسيم 
نامه ها نيز معمولاً چنين است.

۱۳. خاطرات، ۲۹۴ و ۲۹۶.
۱۴. همان، ۱۷۹-۱۷۷.

۱۵. نک: وصف شهر لوبک در همان، ۱۹۸.
۱۶. دربارۀ اين واقعه، نک: همان، ۷۲-۷۱.
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۱۷. همان، ۱۵۴. در مورد داستان ǯينه و خدعه زن پدرش، نک: 
همان، ۱۵۴-۱۵۰. 

۱۸. بازتاب وسيع تر اين تعارض، رويدادي است ǯه در سال 
۱۸۶۷رخ داد:

«همان سال بود ǯه ناصرالدين شاه نسبت به شاگردان و محصلين 
فرنگ بى لطف گشته امر نموده بود ǯه عموماً به ايران مراجعت 

نمايند و قدغن اǯيد گشت ǯه ديگر ǯسي به فرنگ شاگرد نفرستد؛ 
چرا ǯه يک يا دو نفر از شاگردان ǯه مراجعت نموده بودند مفاد 

"من تشبّهَ به قوم فهوَ منهم" را در پايتخت اجرا داشته و آن 
پادشاه عمل آćا را منافى عقايد مسلمانى دانسته عموماً را احضار 

فرمودند. [...] با وجود اين، جسته جسته از خانواده ها شاگرد 
به فرنگ مي فرستادند. ليǰن در سال ǯ ،۱۲۹۲ه ناصرالدين شاه 

[...] به فرنگ عزيمت فرمود، يǰي از امپراتوران همسايه به ايشان 
گفته بود: «هرقدر رعاياي شما داخل تربيت وضع جديد شوند، 

همان قدر در داخلۀ خودتان ǯاسته خواهد گرديد.» اين بود ǯه بعد 
از مراجعت [...]، ǯليتاً راه اروپا بر محصلين ايرانى مسدود گرديد.» 

ــ همان، ۱۰۷.
۱۹. همان، ۲۶۲.

۲۰. البته نمونه هايى از اين دست بسيار است؛ مثلاً هنگامي ǯه 
ممتحن الدوله در زمان جنگ فرانسه و پروس (۱۸۷۰) در سفارت 

ايران در لندن بود، بحثي بر سر نتيجۀ جنگ درگرفت و در 
همين حين، «ناگاه دست حاجي محسن خان داخل ǯتب در قفسه 
گرديد و ديوان خواجه حافظ شيرازي بيرون ǯشيد و تفألى زد 

و بى اختيار ǯتابِ عزيز را ǯنار گذارده دست افسوس به يǰديگر 
ماليد. بنده و تمام اجزاء سفارت [...] به حال تحير و ناراحتر [...] 

دليل تأسف حاجي خان را سؤال نموديم. گفت خواجۀ شيراز 
شǰست فرانسوي ها را خبر داده؛ اين است ǯه موجب تأسف 

است.» ــ همان، ۲۰۹.
۲۱. به خاطر داشته باشيد ǯه ممتحن الدوله اين خاطرات را در اواخر 

عمر خود (۷۰سالگي) و پس از وقوع مشروطه نوشته است.
۲۲. ممتحن الدوله پس از ورود به ايران به سختر ها و مصايب فراوان 
دچار شد و چنان عرصه بر او تنگ شد ǯه تا مرگ پيش رفت؛ 

ولى به ياري طبيبى يهودي و درويشي و يǰي از همسايگان 
نجات يافت. او پس از درمان و توان يافتى، سحرگاهي به دروازۀ 
دولاب رفت و خود را به عنوان عمله به يک استاد معمار معرفى 

مي ǯند.
۲۳. خاطرات، ۱۶۷-۱۶۶

۲۴. همان، ۱۷۲-۱۷۱.
۲۵. جالب اينǰه فرستادگان به فرنگ در اين دوره براي آموزش فن 

مي رفتند نه علوم نظري.
۲۶. نمونه هايى از اين دست در متون اين دوره بسيار است. مثلاً در 
تاريخ اصفهان (۱۳۰۸ق) نيز به اين افول صنايع و علوم اشاره 
شده است؛ نک: محمدمهدي الاصفهانى، نصف جهان فى تعريف 

الاصفهان، ۱۲۷-۱۲۶.
۲۷. خاطرات، ۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸. هنگامي ǯه ǯار ساخت مسجد 
سپهسالار را به ممتحن الدوله سپردند، او تصميم داشت استاد 
حسن را به عنوان استاد معمار بر سر اين ǯار بگمارد؛ اما با 
اعمال نفوذ آقا وجيه سپهسالار ثانى اين خواسته محقق نشد. 

از همين رو ممتحن الدوله با افسوس مي گويد: «متأسفانه در 
ايران در هر زمان ǯارها به واسطه و به وسيلۀ اشخاص نادان 
و منفعت پرست پيش رفته و مي رود و عموم اعمال مملǰتر و 

شخصي به غلط مي گذرد.»
۲۸. استاد حسن معمار قمي معمار برجستۀ اواخر سدۀ سيزدهم و 
اوايل سدۀ چهاردهم هجري است. از احوال او اطلاع دقيقي 

دردست نيست. از جمله عماراتي ǯه به او منسوب است: ايوان 
آيينۀ حضرت معصومه (ع) به سال ۱۲۲۵ق، تيم بزرگ قم 

به سال ۱۳۰۱ق، صحن مقبرۀ علي اصغرخان اتابک، به سال 

۱۳۰۳ق. به علاوه گفته اند ǯه بخش ǯوچǰي از مجموعۀ سپهسالار 
را نيز او ساخت.ــ با استفاده از
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۲۹. خاطرات، ۲۷۶.
۳۰. در برخورد با ناصرالدين شاه نيز جايگاه شاه در ذهن انسان پيش 
و پس از مشروطه متفاوت مي نمايد. معمار به خود اجازه داده ǯه 
نظر شاه، يعنى ظل االله را، اگرچه به دليل و منطق، «رد» ǯند. اين به 
معناي سستر قداست شاه بود و به همين سبب از چشم شاه افتاد.

۳۱. خاطرات، ۲۸۳-۲۸۲.
۳۲. همان، ۲۸۳.
۳۳. همان، ۲۸۴.
۳۴. همان، ۲۴۱.

۳۵. حتر ميرزا سعيدخان وزير نيز هنگامي ǯه تصميم گرفت عمارت 
خود را بازسازي ǯند ترجيح داد «عمارت جديد دوطبقه با 

چند بالاخانه به طرز عمارات جديد آن زمان» بنا گردد؛ نک: 
خاطرات، ۲۸۶.

۳۶. خاطرات، ۹۸-۹۷.
۳۷. ممتحن الدوله حتر زمانى ǯه مي خواهد دربارۀ درستر نظر خود 

صحبت ǯند، خود را ناچار از آن مي بيند ǯه آراء ولتر را به 
شهادت بگيرد. اين البته، شايد نه تنها به منظور پذيرش بيشتر 
خواننده، ǯه به سبب رǯود علم در سرزمين خود او نيز باشد.

۳۸. خاطرات، ۱۴۵-۱۴۴.
۳۹. همان، ۸۳-۸۰.

۴۰. همان، ۱۰۳. در همين زمان، بودند بسياري ǯسان ǯه سنت ها و 
رسوم را مذمت مي ǯردند و اهل آن زمان را به سخريه مي گرفتند: 

«ليǰن ميانۀ اين مردم چنانچه ǯسانى پيدا مي شوند ǯه فيلسوف 
بزرگ داروِن را صاحب موهومات مي دانند؛ هم ǯسانى پيدا 

مي شوند ǯه [...] جهت برآمدن حاجاتشان به ريگ روي قبور و 
چوب هاي اطراف سقاخانه ريسمان مي بندند؛ روز سيزدهم نوروز 

در صحرا دو برگ علف ǯه پهلوي يǰديگر هستند گره مي زنند 
ǯه سال آćا مسعود شود.» جناب، الاصفهان، ص۹۱.


